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 بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهم صل علی محمد و ال محمد

 

 رسدسخنى پيرامون الهامات غيبى و خواطر شيطانى و سخنانى كه از اين دو ناحيه به گوش مى

در سابق مكرر اين معنا گذشت كه هر لفظى در برابر معنايى وضع شده كه مشتمل بررر ضرضررى اسررت كرره اا    معنررا 

اسررت كرره اگررر صرروز دررارآ اا دهررا   دمررى را كررلام و قررول  "كلام "و "قول "و كلمهمنظور است، اا    جمله د

 كند.گويند براى اين است كه معناى مورد نظر صاحب صوز را به شنونده منتقل مىمى

بنا بر اين هر چیزى كه اين اثر و داصیت را داشته باشد، يعنى مقصد يكى را به ديگرررى منتقررل سررااد،    نیررز كررلام 

چه  نكه اصلا اا جنس صوز نباشد، مثلا اشرراره  صوتى و لفظى باشد و يا اصواز و الفاظى متعدد باشد، واست، چه 

و رمز باشد و انسانها در اينكه صوز مفید فايده تام و كامل را كلام بنامند، هیچ توقف و ترديد ندارند، هررر چنررد    

 مشتمل بر صوز نباشد. صوز اا دها  بیرو  نیايد، و همچنین در نامید  اشاره هر چند

بینرریم  نچرره اا ناحیرره شود كررلام دوانررده و مررىقر   كريم هم مانند همه عقلا معانى و مفاهیمى را كه به دلها القا مى

 افتد كلام، قول، امر، وسوسه، وحى و وعده دوانده است.شیطا  به دلهاى  دمیا  مى

كَمَثَررلِ  "« القرراى شرریطا  در دل انسررانها را، امررر دوانررده و در  يرره1» "ا َ الْأَنْعررامِوَ لَآمُرَنَّهمُْ، فَلَیُبَررتكُُنَّ    "مثلا در  يه:

يُرروحیِ  "« وسوسرره و در  يرره:3» "يُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّرراسِ "« قول نامیده و در  يه:2» "الشَّیْطا ِ إِ ْ قالَ لِلْإِنْسا ِ اكْفُرْ

إِ َّ اللَّررهَ وَعَرردَكمُْ وَعْرردَ الْحَررقُ وَ  "« وحى و نیز در حكايت كلام ابلیس يعنى  يرره:4» "بَعضٍْ ادُْرُفَ الْقَوْلِ بَعْضهُمُْ إِلى

لنا وَ اللَّررهُ " « و در  يه:5» "وَعَدتْكُمُْ ع  الشَّیْطا ُ يَعِدُكمُُ الْفَقْرَ، وَ يَأْمُرُكمُْ بِالْفَحْشاءِ، وَ اللَّهُ يَعِرردُكمُْ مَفْفِرررَِن مِنْررهُ وَ فَضررْ  واسررِ

 « وعده شیطا  دوانده است.6» "یم عَلِ

گوئیم شود و ما    را به شیطا  نسبت داده يك جا مىو اين معنا واضح است كه اينگونه دطورها كه به دل وارد مى

گويیم شیطا  گفت يا وعده داد، و يررا برره اولیرراى دررود وحررى كنم و جاى ديگر مىشیطا  گفت من به ايشا  امر مى

 گیرد.اش قول و كلامى است كه اا دها  و با حركت ابا  صورز نمىهمه كرد و يا وسوسه نموده

 يد كه وعده ددا به مففرز و فضل كه در  يه ديگر در قبال وعده شیطا   مده، نیز كلام و اا همین جا به دست مى

ابررا  و فضرراى گیرد و    نیز مانند وسوسه و كلام شیطا  متكررى بررر است، اما كلامى كه به وسیله فرشته صورز مى

يُؤتِْی الحْكِْمةََ مَررنْ يَشرراءُ  "دها  نیست، و دداى تعالى در     يه وعده به مففرز و فضل را حكمت دوانده و فرمود

و نظیر   ،  يه شريفه اير اسررت كرره دطررور و الهررام درردايى را نررور   أ   «.7» "وَ مَنْ يُؤْزَ الحْكِْمةََ فَقَدْ أُوتِیَ دَیْران كَثِیران

كِینَةَ فِرری قُلُرروؤِ الْمُررؤْمِنِینَ،  "« و  يه شريفه:1» "وَ يجَْعَلْ لكَمُْ نوُران تَمْشُو َ بهِِ "فرمايد:مى دوانده و هُوَ الَّذِي أَنْررزَلَ السررَّ

در  يرره  "ةسرركین  "« اسررت كرره بیررانف در تفسرریر كلمرره2» "لِیَزْدادُوا إِيمانان مَعَ إِيمانهِمِْ وَ لِلَّهِ جُنُودُ السَّماوازِ وَ الْررأَرْ ِ
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لَّهُ يَجْعَررلْ  "و همچنین  يه: ( سوره بقره گذشت.248) فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَ ْ يهَْدِيهَُ، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ، وَ مَنْ يُرِدْ أَ ْ يُضررِ

« اسررت كرره وسوسرره 3» "كَ يجَْعَلُ اللَّهُ الرجُْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُررو َصَدْرَهُ ضَیُقان حَرجَان كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِی السَّماءِ، كَذلِ

 «    را رجز نامیده.4» "رجِْزَ الشَّیْطا ِ "شیطا  را رجس دوانده و در  يه

كنند اما نه با ابا ، بلكه با القاى معانى  يد كه شیطا  و ملائكه با  دمى تكلم مىپس اا همه اين  ياز بر مى
 ر دل او.د

رٍ أَ ْ  "در اين میا  يك قسم ديگر اا تكلم هست كه مخصوص دداى تعالى است، و در  يرره شررريفه: وَ مررا كررا َ لِبَشررَ

« اا    سخن رفته و    را برره دو قسررم تقسرریم كرررده، يكررى تكلررم اا راه 5» "يُكَلُمهَُ اللَّهُ إِلَّا وحَْیان، أَوْ مِنْ وَراءِ حجِاؤٍ

اش حجابى نیست و دوم تكلم اا وراى حجاؤ اين بود اقسامى اا كررلام درردا و بین ددا و بندهوحى كه در اين قسم 

 كلام ملائكه و شیطانها.

شود كلامررى اسررت كرره بررراى طرررف دطررابف بالررذاز اما كلام دداى سبحا     قسمف كه به نام وحى دوانده مى

كند، براى اينكه گفتیم وحررى    قسررم اا تكلررم متعین است و محال است كه يك پیامبر وحى را به چیز ديگر اشتباه 

ددا است كه بین او و بنده مورد دطابف هیچگونه حجابى نیست، و اما    قسم ديگر اا تكلم محتاآ به روشررنگريها 

 هايى است كه سرانجام منتهى به وحى گردد.كارىو محكم

در تشخیص    دو كافى اسررت، بررراى اينكرره و اما كلام فرشته و شیطا ،  ياتى كه در همین نزديكى ملاحظه كرديد 

دوانررد كرره    دو دطورهاى فرشتگا  همواره توأم با شرح صدر است، و  دمى را به سوى مففرز و فضل ددا مررى

گردد كه مطابق دين مبین ددا است، دينى كه در كتررابف و سررنت مى گردد، به چیزى برهم به ملاكهاى دينى بر مى

 پیامبرش بیا  شده است.

دوانررد، و اا طورهاى شیطانى همواره ملاام با تنگى سینه و بخل نفس است و  دمى را به پیروى هواى نفس مررىو د

گردد، كه مطابق با كتاؤ و سنت ددا كند، كه همه اينها بالأدره به ملاكهايى بر مىترساند، و به فحشا امر مىفقر مى

 و پیامبرش نیست، و با فطرز دود  دمى نیز مخالف است.

شررود كرره اى كه پشت سر انبیا هستند بسیار مىمطلب ديگرى كه تذكرش لاام است اين است كه انبیا و افراد برجسته

شناسند، هم چنا  كه قر   كريم اا  دم و ابررراهیم و لرروا حكايررت كرررده بینند و هم مىفرشته و يا شیطا  را هم مى

تیاجى به نشانه و ممیز ندارنررد و امررا در    مررواردى كرره است، و اين دود بهترين دلیل است بر اينكه    حضراز اح

بینند، البته احتیاآ به ممیز دارند همانطور كه ساير مؤمنین برردا  نیاامندنررد و شنوند، و صاحب صدا را نمىصدايى مى

    ممیز هم همانطور كه گفتیم بايد بالأدره به وحى منتهى گردد و اين معنا واضح است.
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